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اشــاره می كنــد كه نشــان از وجود باورهای شــيعی 
عــرب در آن زمــان یعنــی 1۲4 ســال پيش داشــته 
اســت: »امروز كه سه شــنبه بيســت و هشتم است، 
صبحــی به حرم مطهر مشــرف شــدم چــون قتل 
امام رضا)ع( است، عرب های كربلایی، عرب های 
نجفــی، عرب های كاظمينی، دســته دســته شــده 
بودند. هر دسته بيرق داشتند، دور صحن تو حرم 
ســينه می زدنــد.  از تو حــرم رفتند خانه پســر امام 
جمعه طهران، روضه می خواندند، آنجا هم سينه 
زدنــد. تا عصری تو كوچه ها ســينه زدند و عزاداری 
كردند. یک چيز هم داشــتند، مثل ســنج می زدند. 

دسته دسته جدا بودند«.

 اگر مردم به جهنم!
همــان طــور كــه در ابتــدا اشــاره شــد، در زمــان ورود 
خانــم علویــه به نجــف، او درگيــر ماجرایی می شــود 
كــه تــا آخر ســفر او را به دردســر تــازه ای می انــدازد و 
آن قبــول كــردن نگهداری فاطمــه كنيز ســركار خان 
اســت. ســركار خــان بعــد از مرگ همســرش ســركار 
خانــم، فاطمــه را بيــرون می كنــد، او ده ، دوازده روز 
را پيــش شــخصی بــه نــام حاجــی ملــک می ماند تا 
اینكــه حاجيه خانم از روی مهربانی قبول می كند كه 
مســئوليت فاطمه را كه باردار هم بود برعهده بگيرد 
و هميــن مســأله باعث می شــود با مشــكلات زیادی 
 از جملــه بی مســئوليتی های ایــن زن روبــه رو شــود:

دیشــب حضرت عباس)ع( كوری را شفا داده اند. 
از دیروز تا به حال چون عيد...اســت،- آنجا اســم 
نمی برند، می گویند عيد زهراســت-توی حرم ها، 
عــرب  زن  و  مــرد  دســته،  دســته  كوچه هــا،  تــوی 
می خوانند، دســت می زنند، كل می كشند. دیشب 
تا صبح آتــش بازی كردند، تنبک زدند، كل زدند، 
تماشــا دارد، در ولایــت عربســتان ایــن جــور عيــد 
بگيرند، خيلی نقل )مهم و قابل تعریف( است«. 

 بی پولی حاجیه خانم و بی کسی در غربت  
با پيوستن فاطمه به حاجيه خانم در ادامه سفر و با 
توجه به نيازهای او كه باردار هم بوده است، بانو باید 

 زیارت اماکن مقدس کوفه و انجام اعمالش
حاجيــه خانم بعــد از گشــت و گــذار و زیارت های 
كامل در نجف، بــرای زیارت مناطق مقدس كوفه 
بــه آنجــا می رود. بــه قول خــودش بــرای رفتن به 
كوفــه: ».. جای همگی خالی ســوار الاغ بی دهنه و 
ركاب شــدیم..«. با توجه به یادداشــت هایش آنها 
مكان های مختلفی را زیارت كرده اند و اعمالشــان 
را بــه جای آوردنــد، از خانه حضــرت خضر گرفته 
تــا مقــام صالحيــن، مقام ســيد ســجاد)ع(، مقام 
امــام جعفــر صــادق)ع( تــا مســجد زید، مســجد 
كوفه، مقــام حضرت ابراهيــم)ع(، مقام حضرت 
مقــام  رســول)ص(،  حضــرت  مقــام  آدم )ع(، 
جبرائيــل، مقام حضرت نــوح)ع(، مقام حضرت 
اميــر)ع( و شــب مانــدن در خود كوفه و بازگشــتن 

دوباره به نجف اشرف.

»... حــالا كه من جدا شــدم )از ســركار خــان در ادامه 
مســير ســفر جــدا شــده اســت(، او را همــراه خــودم 
آوردم. اگــر بخواهــم تفصيــل حالــم را عــرض كنــم 
مثنــوی هفتــاد من كاغــذ شــود، ولــی مصلحت هم 
نيســت. اگــر زنده ماندم كــه معلوم خواهد شــد، اگر 

مردم به جهنم!«.

 برپایی عید زهرا )ص( در ولایت عربستان!
با وجود این دردســر جدید، حاجيه خانم در ادامه 
ســفر خــودش از نجف خــارج شــده و روانــه كربلا 
می شود، همزمان با هشتم ماه ربيع الاول كه انگار 
در تمام شــهر جشن و سرور بوده است آن طور كه 
 ایــن بانو در یادداشــت هایش اشــاره كرده اســت: 
»...عصــری روانــه حرم سيدالشــهدا)ع( شــدیم و 
از آنجــا بــه حــرم حضــرت عبــاس)ع(. می گویند 

وسایل مورد نياز بيشتری را خرید می كرد كه در زمان 
بودن در كربلا مشــغول این كار می شود و اینجاست 
كه به بی پولی می رســد و مصائب ســفر را برای او دو 
چندان می كند. بی پولی در سرزمين غربت جایی كه 
نمی توان از كســی پولی قرض گرفت تا دو – ســه ماه 
دیگــر كه آنهــا به كرمــان برگردنــد: »...آن )فاطمه( 
هــم همراه من آمــده، نه روانــداز نه زیرانــداز، خان 
همــه را از او گرفتــه. بابــت تــدارک آن و بچــه اش را 
هــم بگيرم شــاید در راه زایيد. اینهــا همه بخت من 
اســت... در بيابان عربســتان ولایت غربت نه كســی 
بــه كســی قرض می دهــد، نه كســی مرا می شناســد. 
تمام اســباب ســفر را بایســت درســت كنم، پول هم 
ندارم. الهی حضرت سيدالشــهدا)ع( وسيله خيری 
 بســازد برای جميع مســلمانان و از تصدق سر همه 

برای من«.

 میهمان شاهزاده صفوی تا برادرزاده قرة العین!
روزهــای بودن حاجيه خانم در كربلا بيشــتر به رفتن 
بــه زیــارت و بــازار و خریــد و حتــی ميهمانــی پيــش 
آشــنایانش می گذرد. جالب است كه یكی از آشنایان 
او كــه ميهمانشــان می شــود و از او بســيار پذیرایــی 
می كنند، از شاهزاده های شاه سلطان حسين صفوی 
بوده اســت. زنی كه حاجيه خانــم او را زن ميرزا زكی 
وزیــر معرفی می كند از قــوم و خویش های خانم زن 
كلانتر و دیگری كه به واسطه همين زن ميهمان آنها 
می شــود برادرزاده قرة العين )زنی معروف در فرقه 
بابيــه( بابی اســت پســر شــخصی بــه نام آقــا محمد 

صالح كه او را به خانه شان دعوت می كنند.

 دلخوری از سرکار خان و جدا سفر کردن
بانوی جسور كرمانی با تمام مشكلات، خریدهای 
اصلــی اش از جمله كجاوه و وســایل مربوط به آن 
را بــرای ادامه مســير تهيه می كند. با اینكه ســركار 
خــان بــرای او پيغــام می فرســتد كــه دوبــاره بــا او 
همســفر شــود او قبول نمی كنــد و ترجيح می دهد 
مســير ســفر را به تنهایی طــی كند البتــه با حضور 
فاطمــه و دردســرهایش، چنانكه معلوم اســت از 
خان دلخور شده است: »...الهی خداوند خير دنيا 
و آخرت به ســركار خان بدهد، بــا من خوب تمام 
نكــرد. بــا وجــود ایــن همــه محبت هــای مرحومه 
خانم، فاطمه را هم بيرون كرده، آبستن، سنگين، 
متصــل خوابيــده، هيــچ كار نمی كنــد. بخــت من 
از اینهــا بالاتــر اســت. بــا بخــت جــدل نمی تــوان 
كــرد. خداونــد آنچــه قســمت كــرده خوب اســت. 
الحمدلله به زیارت چنين بزرگواران مشرف شدم. 
همه ســختی و بــدی می گذرد. در دنيــا یک خوبی 

می ماند یک بدی«.

 چشیدن مزه آزادی با جدایی از خان!
اما با تمام این مشكلات نكته جالبی كه خانم علویه 
در زمــان بودنش در كربلا در كنــار گفتن از تفریحات 
و دیدنی هایی كه داشــته اســت، به آن اشاره می كند. 
آزادی او بعــد از جداشــدن از ســركار خــان اســت كه 
دیگر زیر نظر و تعارفات او قرار ندارد و از ســفر لذت 
می برد، خود او این چنين به این موضوع اشاره كرده 
اســت:  »..از كرمان تا نجف كه نه من جایی را دیدم و 
نه گردش كردم. از روزی كه از خدمت خان مرخص 
شــدم، الحمــدلله همــه چيز و همــه جاهــا را دیدم و 

خوردم و الحمدلله آسوده شدم«.

 خداوند خودش وسیله بسازد!
رســول جعفریان، مصحح ســفرنامه ایــن بانو نيز 
در مقدمــه  كتــاب، دربــاره حضــور  ناخواســته این 
زن در كنار خان نوشــته اســت  حتی زمانی كه با او 
هم كجاوه بودند او بســيار رنج می كشــيده است و 
آرزو داشــته جدای از او مســافرت كنــد. در مقدمه 
ایــن طــور آمــده اســت: »ملاحظــه جنــاب خــان 
همچنــان دغدغه اوســت. بعد از مــرگ زن خان، 
وی هم كجاوه ای خان شــده و این برایش ســخت 
اســت: می  خواهــم برای خــودم شــتری بگيرم كه 
هم كجاوه حاجی خان نباشــم. می ترســم اسباب 
رنجــش شــود. بایســت بــا همــه بلاهــا ســاخت. 

خداوند خودش وسيله بسازد«.

 ادامه سفر با تنبلی های فاطمه!
امــا آنچــه بــه ازای نبــودن خــان، در ادامــه ســفر 
حاجيه خانم را گرفتار مشــكل جدیدی كرد همان 
طور كه گفته شــده حضور فاطمه بود، نه به خاطر 
شــخص او بلكه بــه خاطر رفتارها و بی مســئوليتی 
هــای ایــن زن، كه باعث شــده بــود تمــام كارهای 
سفر بر دوش حاجيه خانم بيفتد:  »...بدتر از همه 
فاطمــه، چنان اوقــات بر من تلخ دارد كه شــب و 
روزم را نمی فهمــم. وقتی كــه از كجاوه می خواهد 
پایين بياید، ســه نفر آدم بایست او را پایين بياورد 
تا رسيدیم توی كاروانسرا هر جا باشد می خوابد. تا 
من جاروب می كنم، فرش می كنم، چای درســت 
می كنم. بيــدارش می كنم، چای می خورد آن هم 

یک فنجان، می خوابد تا وقت ناهار یا شام...«
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